
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه معاصر، حكمت
  57 -  43، 1394 تابستان، دوم، شمارة ششمسال 

  ) اتحاد با عقل فعال(نسبت كمال عقلاني 
  با كمالات اخلاقي از نظر ملاصدرا

  *سيد مرتضي حسيني شاهرودي

  **عظيمه پورافغان

  چكيده
نقش علم و عمل در رسيدن انسان به كمال و سعادت حقيقي، ازجملـه مباحـث قابـل    

عبـارات صـدرالمتألهين،   . اي دارد تأمل است كه در نظام فكري ملاصدرا جايگـاه ويـژه  
دهد كه غايت آفرينش، وصول انسان به مرحلة كمـال عقلانـي و مرتبـة عقـل      نشان مي

. ساز آن است دارد و عقل عملي ممد و زمينه حاد با عقل فعال را دربر مستفاد است كه ات
نظـر   در حالي كه با تعمق در مجموعة نظام تفكر صدرايي و با نگرش به مباني ايشان، به

رسد اين دو يك هويت واحده هستند كه نفس انسان در حركت جوهري، بـه طـي    مي
بـه تـلازم و اتحـاد معرفـت و       اي كه گونهپردازد به  ديگر مي ها، متناظر با يك مراحل آن
درمجموع، اهميت و ارتباط دو سوية هر كـدام از دو جنبـه   . توان اذعان كرد فضيلت مي

  .تنهايي قادر به ايصال انسان به سعادت حقيقي نيستند يك به هيچ غير قابل انكار است و
  .كمال عقلاني، عقل فعال، عقل عملي، سعادت :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

. از نظر ملاصدرا خير و سعادت و كمال، وجود و همچنين شعور و ادراك به وجـود اسـت  
تر  پس هر زماني كه وجودها اتمَ و از عدم خالص. وجودها در كمال و نقص متفاوت هستند

بـا تأمـل در   ). 12/ 9: 1981صـدرالمتألهين،  ( باشند، كمال و سعادت برتر و بالاتري دارنـد 
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رسد، وي كمال حقيقي و سعادت واقعي را سعادت و كمال عقلاني  مينظر  عبارات ايشان به
قواي شهويه، غضبيه، حواس ظاهر و (از نظر ايشان انسان داراي قواي متعدد است . داند مي

كه اين قوا در نتيجة حركت جوهري نفس و تكامل وجـودي انسـان حاصـل    ) باطن، عاقله
لذت و خير هـر قـوه، ادراك   . ش استدر طلب لذت خاص خويهر كدام از قوا،  .شوند مي

 لم و شر آن قوه، به ادراك امر متضاد و منافر با طبعشاامر ملائم با طبع و جوهر آن است و 
 وهاسـت   گانه، ادراك متعلَّق محسـوس آن  پنجدرنتيجه، لذت هر يك از حواس . گردد مي باز

تـر و كمـالش برتـر و     در ميان قوا، هـر كـدام وجـودش قـوي    . لذت غضب در انتقام است
جا كه قوة عاقله، از لحـاظ   از آن. تر باشد، لذتش شديدتر است تر و باداوم مطلوبش ضروري
رد و سـبب تعـادل   تر و كمال برتري دارد پس بالاترين درجة كمال را دا وجودي قوت بيش
  ).250: 1360صدرالمتألهين، (شود  بين قواي انسان مي

بـر   و كمـال  بودن سعادت عقلي جا اين است كه از نظر ملاصدرا نكتة قابل تأمل در اين
 كه  هنگامي. ندا گره خورده ديگر اين دو بحث با يكو نزد او همواره ي است بحث لذت مبتن

يابيم كه ملاصدرا  كنيم درمي وجو مي صدرايي جست ماهيت و تعريف لذت را در نظام تفكر
تعريف لذت نيـز مولفـة    درو لذت را بر مبناي ادراك امر ملائم با طبع تعريف كرده است؛ 

اهميت ادراك و شعور در تفكر صدرايي تا حـدي بـالا    .اساسي ادراك را داخل كرده است
ها ماية سعادت و كمال حقيقي تن بنابراين نه. است كه در رديف خود وجود قرار گرفته است

  .رود شمار مي انسان است، از اركان اصلي و مباني و عناصر اصلي آن به
فهم صحيح نظرية ملاصدرا در باب علم و ادراك، علاوه بر تبيـين گسـترة ايـن ادراك،    

آيا با وصـول بـه نهايـت درجـة ادراك     . سازد علت اهتمام وي در اين زمينه را مشخص مي
شود؟ در اين صورت جايگاه كمالات اخلاقي را  نهايي براي انسان حاصل ميعقلاني، كمال 

شود؟ به عبارت ديگـر، اگـر در تفكـر صـدرايي،      در ديدگاه صدرالمتألهين چگونه تبيين مي
رسـاند   رسيدن قواي عقل نظري به مرتبة اعلي وجودي خود، انسان را به كمال حقيقي مـي 

تقويت عقل عملي در مسير كمال انسان، چگونـه   تأكيد فراوان بر كسب كمالات اخلاقي و
ديگرنـد يـا يكـي     ها، دو بخش از وجود انسان هستند كه مكمل يـك  شود؟ آيا اين تبيين مي

  ها متصور است؟ اصل و ديگري فرع است يا شق سومي براي آن
  

  تبيين معناي ادراك و مراتب تكامل آن در تفكر صدرايي.2
دانند؛ درواقع ايشـان علـم را از    ميكيف نفساني را علم ، چون مشائيان هم برخي از فلاسفه،

بنـابراين رابطـة مـدرك و مـدرك،     . شود اند كه عارض بر نفس مي حالات نفساني برشمرده



 45   عظيمه پورافغانسيد مرتضي حسيني شاهرودي و 

  

تنهــا   از نظر صـدرا، علــم نــه  ولي  ).140: 1404سينا،  ابن(ارتباط عرض با موضوع است 
و لذا  استوجود، بديهي و واضح  مانند است واي از وجود  عارض وجود، بلكه خود نحوه

ايشـان  نگرش ). 278/ 3: 1981صدرالمتألهين، (ارائه داد  توان براي آن، تعريف حقيقـي نمي
علم چيـزي جـز هسـتي حاضـر در نفـس       ،بوده است؛ بر اين اساسسابقه  بيو  نـوبه علم 

  .هستي در نفس حضور دارد تبـع چراكه صورت ذهني نيـز بـه، نخواهد بود
علم عبارت است از حضور صورت شيء نزد مدركِ؛ يعني اين در ديدگاه صدرايي بنابر

د و بلكه خود شأني از شو صورت علمي كه معلوم بالذات است، بالفعل نزد نفس حاصل مي
متناسب با ايـن ديـدگاه،   ). 99/ 9: همان(شود  ون نفس و طوري از اطوار وجودي او ميئش

گونه كـه فعليـت    همان .داند ل اتحاد ماده و صورت ميايشان اتحاد مدرك و مدرك را از قبي
شود، حصول عاقليت بالفعل براي نفس نيـز در گـرو    هيولي در اتحاد با صورت حاصل مي

از باب   هم »اتحاد« كاربردن واژة حتي به). 317/ 3: همان( اتحاد نفس با صورت عقلي است
صور علمي ادراكي عين خود نفس   عالم الفاظ است و بهتر اين است كه بگوييم محدوديت

توان  ميبا اين تقرير، . شود هم همان عين علوم و آگاهي و دانش مكتسبه، مي  و فعليت نفس
بلكـه   ،علـم و عقـل نيسـت    تبحث اتحاد عاقل و معقول صرفاً بحثي پيرامون ماهي ـگفت 

يابد و با اين  وجودي او افزايش مي دتل متحد شده و شدرواقع، وجود عاقل با وجود معقو
  .يابد ق ميقاشتداد وجودي، حركت در مسير كمال تح

همچنين ادراك نيز داراي مراتبي است كه بنابر اتحاد عاقل و معقـول، هرچـه مـدركات    
النفس في وحدتـه  « در ديدگاه صدرايي كه مبتني بر . تر باشد، مرتبة تكاملي برتر است قوي
در تبيـين،  . شـود  اي نـو تبيـين مـي    است مسلم است كه نحوة ادراك نيز به گونه» القويكل 

كردنـد كـه ادراك    مراتب ادراك را به اين شكل بيان مي. مشائيان قائل به اختلاف قوا بودند
شود، بدين نحو كه معلوم خارجي از راه حواس توأم بـا   ابتدا توسط قواي حسي حاصل مي

شـود و صـورت علمـي در مرتبـة ادراك حـس       ه انسان منتقل ميفعل و انفعالات خاص ب
در . مادي اسـت  اي دهنده است و خود نيز پديده مشروط به حضور ماده و اعراض تشخص

يابـد امـا بـدون مـادة      هاي محسوس مادي در ذهـن حضـور مـي    مرتبة تخيل همة صورت
در . رسد بي ميتري يافته و به تجرد نس خارجي؛ يعني صورت محسوس باز هم تلطيف بيش

مرتبة تعقل كه علم به ماهيات و مفاهيم كلي اسـت، صـورت خيـالي بـاز هـم مجردتـر از       
يابد كه بر افراد بسيار قابـل   خصوصيات فردي و شخصي شده و طوري در ذهن حضور مي

  در تمـام  در چنـين تبيينـي،   ).74/ 3: 1386؛ طباطبايي، 83/ 3: 1375سينا،  ابن(انطباق است 
پيـدا    و جـوهري   ذاتي  تغيير و تحول  گونه هيچ  تا عقلي، نفس  اك، از مرتبة حسيادر  مراحل
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  بـه   اي نفس، از مرحله  در ذات  و فقط صور مرتسم  است و باقي   خود ثابت  و بر حال  نكرده
  .يابند مي  و تحول  بعد، انتقال  مرحلة

، قائل بـه  خيالي و عقليانحاي ادراكات، اعم از حسي و  ةدر هم ،ملاصدرادر حالي كه 
، مـدركِ واقعــي   تجرد است و علاوه بر آن، مطابق ديدگاه ايشان، در تمامي مراتـب ادراك 
نسبت به  كنند تـا نفس است و قواي نفساني صرفاً جنبة اعدادي دارند و نفس را مستعد مي

نفـس   ،ايشان از نظر. )360/ 3: 1981 ،صدرالمتألهين(آن امور حالت مصدريت داشته باشد 
. شود گذرد و وارد عالم عقل مي با حركت جوهري خود، از عوالم وجودي حس و خيال مي

بهتـر، حركـت در جـوهر      عبـارت   و به  و استحاله  ، تغيير و تحولدرواقع در تفكر صدرايي
  مـادي   با عوارض  وجود اشياي مادي، كه  ؛ زيرا نحوة در ذات  در صور مرتسم  است نه  نفس

  تبديل  امر معقول  به  امري  چنين  است  و محال  است  ، نحوة وجود امر محسوساست  آميخته
، در  و مجرد از ماده  وحداني  صورت  به حقيقتي   كنيم مي  ما مشاهده  كه  هنگامي  بنابراين،. شود
و همـراه بـا     مـادي   صـورت   ديگـر بـه    و از طرفاست   وجود و ظهور پيدا كرده  عاقله  قوة

كنيم كه  گونه تبيين مي ، ايناست  ظاهر شده  گانه پنج  و به صورت جزئي، در حواس  عوارض
و جـوهر    ذات  حركـت   معقوليت، تـابع   مرحلة  به  بودن محسوس  از مرحلة  صورت  حركت
ايشان بر مبنـاي  ). 369- 368/ 8؛ 365/ 3: همان( است  مرتبة تعقل  به  احساس  از مرتبة  نفس

  .پردازد بيين چگونگي ادراك نفس در تمامي مراتب ادراك ميحركت جوهري، به ت
اسـتعداد ادراك جميـع   در ابتداي خلقت، نفس از جميع صور خالى و عارى است ولي 

چـون هيـولي    محض اسـت و جوهريـت آن هـم    ةعقل در اين مرتبه، قو .معقولات را دارد
اين مقام، نفس براي معلومات، ، لذا در اند ناميده» عقل هيولاني«است و به همين دليل آن را 

؛ 116 :1363صـدرالمتألهين،  (شـوند   ماده، و معلومات صـورت محصـل آن محسـوب مـي    
  ).543: 1386لاهيجي، 

در مرحلة بعد، چون نفس تحول جوهرى يافته است و از قوه به فعل خارج شده است 
د، اين ادراك معانى اوليه كن اند درك مى معقولات اوليه را كه اوائل العلوم يا علوم اوليه ناميده

از آن جهـت كـه ايـن     .هسـتند   براى ادراك معقولات ثـاني و معـانى كلـي، مـاده و زمينـه     
شـده  هـا   آن، واجـد  بـودن  بالقوه به علتكه نفس  استهاي معقول، اولين كمالاتي  صورت

چـون   ملاصدرا در مقام تمثيل، عقل بالقوه را هم). همان( اند است آن را عقل بالملكه ناميده
چون صاحب  ها استعداد كسب آن را دارند و عقل بالملكه هم داند كه همة انسان صناعتي مي

آن صناعت است كه ملكة آن حرفه و صنعت در او حاصل شده و كارها را راحت و بـدون  
به عبارت ديگر، مرتبة عقل بالملكـه   ؛)431/ 3: 1981صدرالمتألهين، ( دهد مشقت انجام مي
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كنـد و   اي كه نفس بديهيات را اعم از تصورات و تصديقات تعقل مي تبهعبارت است از مر
نفس در اين مرحله از مرتبة عقل هيولانى گذر كرده و از قابليت و استعداد محـض   درواقع

بيرون آمده است و با دريافت معقولات بديهى، آماده است كه معقولات نظرى را از راه فكر 
گوينـد كـه معقـولات بـديهى      از اين رو عقل بالملكه مىاين مرتبه از نفس را . تحصيل كند

ها به معقولات نظرى در نفس، ملكـه شـده    برايش حاصل شده است و استعداد انتقال از آن
  ).306/ 3: 1386طباطبايي، (است 

حصول معقولات اوليه و مفاهيم بديهي در مرحلة سوم كه عقل بالفعل ناميده شده است، 
خـود  درواقـع  . شود ميمسائل نظري  ةتفكر دربارموجب عقـل بالملكـه،  ةدر مرتبـ در نفس

معقولات جديدي را فرا گيــرد كــه     وسيله تا بدين پردازد ميها  آنة دربـار نفس بـه انديـشه
اين كمالات ثانويه درواقع سعادت حقيقي انسان است كه بــه  . ثاني است بـراي او كمـالات

؛ حياتي كــه در آن  شود يعني حياتي علمي و عقلي نصيب او مي حياتي بالفعل هـا آن ةوسـيل
اين مرحله از نفس را از آن جهت عقـل بالفعـل    .به ماده و آلات و قواي بدني نـدارد نيـازي
تمــام معقــولات اكتــسابي خــود را بــدون زحمــت كه  داردآن را اند كه توانـايي  ناميده

 ةملك ،مشاهده كند؛ بدين معنا كه آن معقولات اكتسابي يشو فكــر و انديــشه در ذات خــو
مراجعــه   معقـولات و كثـرت ةتكرر مطالع اثرحصول اين مقام و مرتبه در  .اند شدهذهن فرد 
  ).206: 1360؛ صدرالمتألهين، 272- 270: 1354، صدرالمتألهين( فياض است بـه مبـدأ

بعد از عروج فكرى و تحصـيل اقتـدار   بالمستفاد است كه انسان   چهارمين مرحله، عقل
شود و به عقل فعـال كـه خـارج از ايـن      براى ادراك كليات داراى قوت بصيرت معنوى مى

گـاه   هربه عبارت ديگر  .شود عالم است و مبدأ خروج عقول از قوه به فعل است متصل مى
تصال به مبدأ از طريق ا ، بلكهصور معقولي كه در ذات دارد ةعقل بالفعل، نه از طريق مشاهد

عقـل بالمسـتفاد رسـيده     ةبه مرتب ـ كردفعال و اتحاد با عقل كلي، معقولات خود را مشاهده 
 ةكند كه عقل بالمستفاد، عقـل بـالفعلي اسـت كـه در مشـاهد      است؛ لذا ملاصدرا اشاره مي

كند و به همين جهـت اسـت    معقولات، از امري خارج از ذات، يعني عقل فعال، استفاده مي
اي است كه سير  مرتبهاين  ).206: 1360، صدرالمتألهين(خوانند  عقل بالمستفاد مي كه آن را

بـدان   ،يابـد  صعودي عالم در قوس صعود كه به واسطة حركت جوهري وجود تحقـق مـي  
وصول انسان بـه مرتبـة عقـل    . صال با مفارقاتتشود؛ يعني مشاهدة معقولات و ا منتهي مي

جا كـه غايـت    از آن. و حركت جوهري وجود اوستمستفاد، غايت مطلوب آفرينش انسان 
توان گفت كه  ، مياست آفرينش در اين جهان طبيعي و موجودات حسي، خلقت انسان بوده

بـه گفتـه   . انسان بـه مرتبـة عقـل مسـتفاد اسـت      رسيدنغايت آفرينش جهان محسوسات، 
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؛ 522: 1363، ألهينصدرالمت( »فالإنسان من هذه الجهة هو تمام عالم العود و صورته« :ملاصدرا
  ).273 :1354، صدرالمتألهين

اي بـه منزلـة    آيد كه رسـيدن بـه چنـين مرحلـه     بنابراين از بيانات ملاصدرا چنين برمي
چه محل تأمل است اين است  رسيدن به كمال حقيقي و غايت آفرينش انسان است، اما آن

ديگـر   نسـبتي بـا يـك   كه سير اخلاقي انسان در اين ميان چه جايگاهي دارد و اين دو چه 
قبل از پرداختن به اين مسئله، بيان مختصر نحـوة اتصـال و اتحـاد بـا عقـل فعـال،       . دارند

  .رسد نظر مي ضروري به
  

  اتحاد با عقل فعال اتصال معرفتي و.3
شناسي، آخرين عقل از عقول طولي است كه  بنابر اعتقاد مشائيان، عقل فعال از حيث هستي

كمك افلاك، هيولا و صـورت   عقل فعال به انسان مستقل است ومجرد تام بوده و از نفس 
اين موجود مجرد تام حاصـل   از طريق اتصال به فقطكند و نيز ادراكات انساني  را صادر مي

  ).67: 2007، سينا ناب؛ 395: 1379سينا،  ابن(شوند  مي
يانات، ايشـان  با توجه به آثار صدرا، رأي ايشان در اين زمينه قابل تأمل است؛ طبق برخي ب

و طبـق   ؛)461- 326/ 3: 1981 صـدرالمتألهين، (كنند  اي از نفس معرفي مي عقل فعال را مرتبه
و ) 9/140؛ 127/ 3: انهم ـ(د دانن ـ ميعقل فعال را مستقل از نفس و قائم بالذات  برخي ديگر،

نظـر   بـه  ).144- 140/ 9 :همـان (خـورد  بـه چـشم مـي بيانات ايشانهر دو ديـدگاه در  گاهي
رسد كه اين اختلاف تعـابير حـاكي از كيفيـت ادراك و حصـول صـور عقلـي در فكـر         مي

شـود اشـاره بـه رأي     اي از نفس محسـوب مـي   جايي كه عقل فعال مرتبه آن. صدرايي است
ايشان فهم اين مسئله را مانند اتحاد عاقل و معقـول از  . ملاصدرا در اتحاد با عقل فعال دارد

  .)336/ 3 :همان(دانند  افاضات الهي مي
چه هنگـام ارتبـاط    آن. كه بنا بر نظر مشائيان، اتحاد با عقل فعال محال است توضيح اين

پذيرد اتصال است و فرض رابطة اتحادي در ايـن مـورد خـلاف     با عقل فعال صورت مي
جا بـه معنـاي آن اسـت     مراد از اتصال هم در اين). 135/ 3: 1375سينا،  ابن(واقعيت است 

بـه  . شـود  شدن مـي  وجود مجزا باشند و ارتباط خاصي برقرار شود كه منجر به عالمكه دو 
شود و به قـدر اسـتعداد خـودش اطلاعـاتي را      سينا، انسان به عقل فعال متصل مي باور ابن

اما . شود مند مي فقط تا زمان توجه مداوم با عقل فعال، از افاضات آن بهره. كند دريافت مي
يابـد و   مندي از افاضات موقتـاً خاتمـه مـي    نتيجه قطع اتصال، بهرهبا قطع توجه نفس و در
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نفـي   ايشان بـر ). 97/ 3: همان(عقل فعال حافظ صور كليات براي نفس ناطقه خواهد بود 
استدلال شيخ آن اسـت كـه    ةخلاص. به ذكر دلايلي پرداخته استاتحاد نفس با عقل فعال 

ر عقل فعال را بپذيريم يـا بايـد قائـل شـويم     بنابر اتحاد نفس با عقل فعال يا بايد تجزي د
بايـد تمـامي    ،كند به هنگام تصور يك صـورت عقلـي   كه با عقل فعال اتحاد پيدا مي كسي

 كنـد  داشـته هـا علـم    آن ةد و بـه هم ـ كنمعاني و معقولات موجود در عقل فعال را تصور 
  ).271- 270/ 3: همان(

واحد غيـر   ،يا موجود بسيط ،ل فعالعق كه گويد مي اين دلايلصدرالمتألهين در توضيح 
در هر دو صورت اتحاد نفس بـا آن محـال    .قابل تجزيه است يا امري داراي اجزا و ابعاض

رو در صـورت   از ايـن . معقولات است ةواجد هم ،چون عقل فعال ،در صورت اول ؛است
رت و در صـو  معقولات را تعقل كنـد  ةبايد هم ،اتحاد نفس با آن به هنگام تعقل يك شيء

 ،كنـد اولاً  تحاد حاصـل مـي  فعال، ا نفس با بعض و يا جزئي از عقل، دوم كه به هنگام تعقل
عقـل فعـال بايـد     ،ثانيـاً . امري قابل تجزيه و تبعـيض باشـد  ، مستلزم آن است كه عقل فعال
انـد و از طرفـي    الحقايق، غير متنـاهي  زيرا معقولات مختلف ؛اجزاي غير متناهي داشته باشد

دارد  كنند، امكـان  از اين معقولات، به تعداد نفوسي كه آن را تعقل و درك ميچون هر يك 
اجزاي نامتناهي داشته باشد مانند  ،مستلزم آن است كه عقل فعال ،افراد نامتناهي داشته باشد

كه ممكن است توسط افراد نامتناهي مورد تعقل قرار گيرد و چون » انسان«صورت عقلاني 
هـر نـوع از    ،منوط به اتحاد نفس او با صورتي در عقل فعـال اسـت  تعقل هر فرد از انسان 

گونـه   همان). 336- 335/ 3: 1981صدرالمتألهين، ( معقولات بايد افراد نامتناهي داشته باشد
  .است اشاراتشود اين اشكال برگرفته از اشكال شيخ الرئيس در  كه مشاهده مي

. پردازد سينا مي به رفع اشكالات ابن صدرالمتألهين با توجه به مباني دستگاه تفكر خويش
  :كند ايشان در ابتدا چند مقدمه و مطلب را بيان مي

  .شود اول، نفس انسان هنگام درك صورت معقول با آن متحد و بلكه عين آن مي
به اين معنا كه هـر كمـالي كـه در    كل الاشيا است، ) به معناي موجود مجرد(دوم، عقل 
 ـ نحو كثرت موجه عوالم مادون ب نحـو وحـدت و بسـاطت    ه ود است همه در عقل فعـال ب

  .اي به وحدت و بساطت عقل فعال برساند ها لطمه كه وجود آن بدون آن است،موجود 
تفـاوت ايـن دو در ايـن    . سوم، وحدت عقل، وحدت جمعي است نه وحدت عـددي 

توان براي آن افراد متعدد فـرض   است كه وحدت عددي قابل كم و زياد شدن است و مي
، در حالي كه در وحدت عقلي، تكرار چيزي، بر آن اضـافه  )صرف فرض كافي است(د كر

 .تر نخواهد شـد  تر و بزرگ د هرگز بيششواگر هزاران بار يك تعقل تكرار  .كند يا كم نمي
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اگر صد نفر، اسب معقول را تعقل كنند، تعقل هـر صـد   . درواقع معقول صرف تعدد ندارد
  .تر نيست نفر يكي بيش

همـه   ،عقلاني موجود در عقـل فعـال  صور  توان گفت ميبا توجه به سه مطلب مذكور 
يعني عقل فعال وجود واحد بسيطي  ؛نه وجودهاي متمايز و متباين ،موجود به يك وجودند

كـه انسـان مراتـب كمـال      هنگـامي ) مطلـب دوم ( دارد كه مشتمل بر موجودات كثيره است
رسد، اين استعداد در  حله يعني مرتبه عقل بالمستفاد ميكند به بالاترين مر عقلاني را طي مي

در اين هنگـام هنگـام تعقـل و    . شود كه آمادگي ارتباط با عقل فعال را پيدا كند او ايجاد مي
و ) مطلب اول(كند  درك يك حقيقت، بنابر اتحاد عقل و معقول با آن حقيقت اتحاد پيدا مي

، )مطلـب سـوم  (وحدت جمعي موجود اسـت   جا كه صورت معقوله تعدد ندارد و به از آن
ها،  شدن آن از يكي. شود درواقع همان صورت موجود در عقل فعال در نفس انسان ايجاد مي

 ماهيت صرف بوده و تعدد نداشته باشد مثلاً اسب معقول، پس وقتي. شود تعبير به اتحاد مي
 هد بود و همانيكي خوا ،موجود در نفس اسب معقولموجود در عقل فعال و  اسب معقول

كند با اسب معقول موجود در عقـل فعـال نيـز     اسب معقول، اتحاد پيدا ميگونه كه نفس با 
اتحاد خواهد داشت و چون اسب معقول كه در نفس است با نفس متحد است، پس نفـس  

اما اين اتحاد از جميع . نيز با اسب معقولي كه در عقل فعال موجود است، متحد خواهد بود
بلكه فقط از جهتي است كه عقل فعال مشتمل بر اسب معقول است و از اين  جهات نيست؛

ر عقـل  كند و با معقولات ديگري كه موجود د رو نفس، فقط با همين صورت اتحاد پيدا مي
  ).339- 336/ 3: همان( شود متحد نمي ،ندا فعال

بـه ايـن    .شـود  بنابراين با فهم دقيق معناي فوق در اتحاد اشكالات شيخ نيز منتفـي مـي  
موجـب تجزيـه و انقسـام عقـل      ،گونه كه كثرت معاني در عقل فعال همانصورت كه اولاً، 

عقـل فعـال    ةموجـب تجزي ـ  ،نفوس كثيره هم به هنگام اتحاد با عقل فعـال  ،شود فعال نمي
وحدت عقلاني در عقول و تمايز آن  نكردن شوند و اين اشتباه براي افراد از جهت درك نمي

هر نـوعي بـا    هرچندزيرا  يست،اي بعيد ن كه چنين مسئله در حالي ،تبا وحدت عددي اس
نيـز   ،حيـوان  ،جنس متحد بـا آن  ،مانند انسان ،جنس خود اتحاد دارد و به هنگام تصور نوع

شوند و  تصور نمي متحد هستند،كه با آن جنس اسب مانند  ،اما انواع ديگري ،شود تصور مي
 اسـب  ،و انسان شود ميمتحد ن اسب و حيوانات ديگربا  ،جهت اتحادش با حيوانه انسان ب
د هستنبا وجود جمعي موجود  تفاوتدر عقل فعال نيز حقايق م ،به همان صورت .شود نمي

فقـط بـا    ،ي به هنگام تعقل معنـايي ند و از سوي ديگر هر نفسا قابل افتراق ،اما في حد نفسه
درحقيقـت  . حيثيات عقـل فعـال  نه با كل شئون و  ،شود شأني از شئون عقل فعال متحد مي
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بلكـه   ،ديگر نيست جداي از يك وي اتحاد دو شيء مستقل امعنه اتحاد نفس با عقل فعال ب
نفوس (وجودي براي خود و وجودي براي ما  ،به اين معنا كه عقل فعال ؛نوعي ارتباط است

ست نـه بـا   شود و اتحاد نفس با وجود رابطي او دارد كه از آن تعبير به وجود رابطي مي) ما
  ).همان( وجود عيني و نفسي آن

هدف نهايي و مقصـود غـايي ايجـاد عـالم جسـماني و       متألهين،در نگاه صدرالبنابراين 
عقـل   ةكائنات حسي، خلقت انسان است و مقصود غايي خلقت انسـان، رسـيدن بـه مرتب ـ   

و خيرات  كه در پي آن تمام نظام هستي مفارقات استعقل فعال و بالمستفاد، يعني اتحاد با 
بندند و عالم نفس، عالم عقلـي و جهـان    شده از باري تعالي، همگي در نفس نقش مي افاضه

جا كه عقل مستفاد بالاترين درجـة عقـل    از آن). 115 :1363 صدرالمتألهين،(د شو علمي مي
  .شود نظري است، نقش و اهميت عقل نظري در رسيدن به كمال از نظر ايشان مشخص مي

علومى كه بدان حقيقت انسانى به كمال رسد، به حسب بخش نظرى  «: فرمايد ميايشان 
ماند نه به حسب بخش عملى كه به هنگام رحلت از دنيا  نفس است كه همراه او جاودانه مى

اصـل و بنيـاد سـعادت را    همچنين در جاي ديگر ). 167: 1381صدرالمتألهين، (» زائل شود
صل كل سعادة ااعلم ان المعرفة « :كند شقاوتي معرفي ميمعرفت دانسته و جهل را اساس هر 

أفَمـن  «وي در تفسير آية نـوراني   ).423/ 4: 1366، صدرالمتألهين( »و الجهل أس كل شقاوة
از نور الهي تعبيـر بـه قـوة عاقلـه     ) 22: زمر(»  للاسلام فهو علي نور من ربهصدرة  شرح االله

كند، چراكه براي فهم حقايق  ادراك ميتخيل را فراتر از قواي محسوس و م  كند كه معاني مي
رسد كه سعادت اصـيل، فـوق سـعادت قـوا و      اشيا آفريده شده است و به كمال خاصي مي

اي است كه در ذات خـويش   غزائز حسي و خيالي و وهمي دربر دارد و آن رسيدن به مرتبه
در پـي آن عبـد    موجود اسـت كـه  ... عالم عقلي شود كه در آن كلية صور و نظام معقول و 

شود كه مستغرق در مشاهدة حسن و خير و جمال حق مطلق  مقرب درگاه الهي مي  مطيع و
  ).332/ 2: همان(است 

عنايت به اين مسئله كه ايشان در جاهاي گوناگون به بيان وجوه برتري كمـال و لـذات   
انـد،  د عقلي بر حسي پرداخته است و لذت قواي عقلاني را اعلي درجة لذت و كمـال مـي  

جا كه  به گفتة ملاصدرا از آن. نشان از اهميت نقش جزء نظري در نظام فكري صدرايي دارد
سعات و كمال آن برتر و لذت بالاتري . وجود قواي عقلاني اشرف از ديگر قوا انسان است

وگرنه لـذت  . شود كه اين مسئله را درك نكند اشتغالات انسان به بدن دنيوي سبب مي. دارد
تـر اسـت و از    لاني قابل مقايسه با لذات حسي نيست؛ چراكه اسباب آن قويو سعادت عق
عقـل حقيقـت و    قوت اين ادراك بدين جهت اسـت كـه  . تري برخوردار است شدت بيش
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 كنـد، در  شـود را ادراك مـي   جودي كه از آن هر خير و لذتي افاضه ميو جوهر هر شيئي و
عـلاوه بـر آن سـعة    . ندا جنس اعراضو مدركات آن از  ردحالي كه حس به ظواهر تعلق دا

. تر است و همة مدركات عقلـي ملائـم و مسـتكمل ذات انسـان اسـت      ادراكات عقلي بيش
هر محسوسي براي هر حسي گوارا نيست و حـس فقـط از درك   برخلاف لذات حسي كه 

تضـاد و   برخلاف عالم طبيعت در عالم معقولات،؛ چراكه برد برخي از محسوسات لذت مي
زيـرا لـذت    ؛است ناتوانزبان از بيان لذات عقلي  ،ملاصدرا ةعقيده ب .ود نداردتزاحمي وج

تعالي نسبت به ذات خود دارد و نيـز شـبيه لـذات مقـربين      عقلي شبيه بهجتي است كه حق
  ).364- 363: 1354صدرالمتألهين، (است شان أنسبت به ذات و مبد

عقلاني، بـه مراتـب كمـال    ايشان پس از برشمردن وجوه برتري لذت و ادراك و كمال 
درنهايـت  كنـد و   اي مـي  عقل نظري و بالاترين درجة آن يعني مرتبة عقل بالمسـتفاد اشـاره  

وقتي كه سعادت عقلي را از جهت عقل نظري درك كردي، پس بدان كه شرف، «: گويد مي
گـردد كـه    حسب جزء نظري حاصل ميه فضيلت، زينت، كمال، غبطه و سرور براي نفس ب

 را اصـل ذات نفـس  بنابراين ايشـان  ). 366  :همان( حيثيت هويت نفس است جهت ذات و
  .داند كه موجب سعادت انسان است مي جزء نظري
حقيقت اوسـت، وجـودي    ةهم ةملاصدرا معتقد است كه نفس انسان كه سازنددرواقع 

د علم او به ذات خود و به اشيا، داراي مراتب قوه و استعدا ةاخروي است و به واسط  علمي
كمال است و كمال خاص نفس ناطقه كه اصل و مقوم انسانيت انسان است در آن است كه 

شده از مبـدأ   و شكل نظام كامل و خير افاضه وجود    با عقل كلي اتحاد يابد و صورت تمامي
  ).254: 1360صدرالمتألهين، (شود و موجود بسته كل موجودات در او نقش 

  
  ر صدرايي و نقش آن در رسيدن به سعادتجايگاه كمالات اخلاقي در تفك. 4

بر اساس نظرات ملاصدرا با توجه به اشدبودن قوة عاقلـه از لحـاظ وجـودي و در نتيجـة     
د تا بـا  كنانسان بايد تلاش  ؛انسان نيز عقلي است اشدبودن لذت آن، مرتبة اعلاي سعادت

كـه ايـن تـلاش     بـا توجـه بـه آن   . جهان آگاهي يابد ازتر  هرچه بيش ،اتصال به عقل فعال
عقلاني كه تاكنون بيان شد در حوزة عقل نظري بوده و نفس انسان بـا طـي مراتـب عقـل     

جا اين است كه طاعـات و   يابد، مسئله مورد تأمل در اين اي دست مي نظري به چنين مرتبه
عبادات و همچنين فضايل و كمالات اخلاقي در حوزة عقل عملي و در رسيدن انسان بـه  

  دارند؟ سعادت چه نقشي
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هدف اصـلي از طاعـات   رسد كه ايشان  نظر مي اي از عبارات ايشان، به با عنايت به پاره
تـاً  طهارت و صفاي نفـس، حقيق . داند مي) نفس ناطقه(و عبادات را طهارت و صفاي قلب 

امـر  ها امور عدمي هستند و  كمال نيست؛ زيرا طهارت و صفا يعني نداشتن كدورت و اين
در ديدگاه ايشان، زماني كه اين طهارت و پـاكي بـراي نفـس حاصـل      .عدمي كمال نيست

كند و به واسطة عقـل فعـال، اشـراق     شود، ضمير انسان آمادگي دريافت معارف را پيدا مي
 پذيرد كه اين همان كمال عقل نظري از نظر ملاصدراسـت  نور معرفت به قلب صورت مي

مراد از تمامي طاعات و اعمـال جـوارح،   : فرمايد همچنين مي. )276: 1354 صدرالمتألهين،(
چه پروردگار  چنان. تصفية قلب و تطهير نفس است كه جزء عملي وجود انسان را در بردارد

و نفـس طهـارت و   ) 10- 9: شـمس (» قد افلح من زكاها و قد خاب من دسـاها «: فرمايد مي
صفاي قلب كمال حقيقي نيست، چراكه امر عدمي است و امور عدمي از كمـالات نيسـتند   

ها حصول انوار ايمان يعني اشراق نـور معرفـت بـه االله و افعـال و كتـب و       بلكه مراد از آن
فمن يرد «: فرمايد رسولان الهي و معاد است و اين همان مراد از قول پروردگار است كه مي

درنهايـت ايشـان   ). 125: انعام(» فهو علي نور من ربه... االله ان يهديه يشرح صدره للاسلام 
شود، غايت حكمـت عملـي و نـور را     شرح صدر را كه به واسطة تهذيب نفس حاصل مي

كند كه حكيم الهي جامع آن دو است و چنين كسي مـؤمن   غايت حكمت نظري معرفي مي
  ).9/140: 1981صدرالمتألهين، (ست و اين همان فوز عظيم است حقيقي به لسان شريعت ا

بنابراين مطابق با اين تعابير، تأثير عقل عملي در رسيدن به سعادت، تبعي است و درواقع 
جا كه عقل عملي  به اعتقاد ايشان از آن. ساز و شرط رسيدن عقل نظري به كمال است زمينه

ات نفس انسان نيسـت موجـب شـرف و كمـال     ذ  جهت تعلق و اضافه به بدن دارد و جزء
ما ما يحصل لها بحسب جزئها العملـي  او «: فرمايد كه مي چنان. شود حقيقي براي انسان نمي

و ذلك بمجـرده لا يوجـب الشـرف    ...  تعلقها بالبدن و اضافتها و نفسيتهاجهة  الذي هو من
ارتحال از دنيا نيز به همين  و زوال آن به هنگام) 131/ 9: همان(» الحقيقي و الابتهاج العقلي

  ).167: 1381صدرالمتألهين، (جهت است 
كردن ايـن مراتـب را در جهـت     طي اند و ايشان براي عقل عملي نيز مراتبي را ذكر كرده

  :داند ضروري مي) مقام انسان كامل(رسيدن به غايت مطلوب انساني 
كه در اين مرحله  اب نبويتهذيب ظاهر به واسطة استفاده از شرايع الهي و آد: تجليه .1

  شود؛ انسان به لحاظ ظاهري مقيد اعمال شرعي مي
  ؛قلب از ملكات ظلماني و خواطر شيطاني كردن تهذيب باطن و پاك: تخليه .2
  ؛هاي علمي و معارف حقة ايماني صورتفضائل و تنوير آن به آراستن باطن به : تحليه .3
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وجه از غير خداوند و حصـر نظـر بـر او و    فناي نفس از ذات خويش و برداشتن نظر و ت .4
  .)523: 1363، صدرالمتألهين؛ 276: 1354، صدرالمتألهين؛ 207: 1360، صدرالمتألهين(عظمتش 

انـد؛   چه از عبارت ملاصدرا بيان شد از يك زاويه همة اين مراتـب سـلبي   با توجه به آن
بودن مرتبة دوم  عدمي. چون حالت پايداري و استقرار ندارد در مرز عدم استمرحلة تجليه 

تـر،   مرحلة سوم نيز با توجه به مرحله متعالي. و طهارت نفس از رذايل، مسلم است) تخليه(
هاي انسـان و غيـر، نشـان از     همچنين در مرحلة نهايي، كناررفتن منيت. داراي سوالبي است
  .كنند اين سوالب و اعدام زمينة پذيرش هستي وخير وجودي را فراهم مي. نوعي سلب دارد

اگر با نگرش فوق، ظاهر برخي عبارات صدرالمتألهين مد نظر قرار گيرد، در تبيين جنبـة  
و  شرف و فضيلت نفس، به حسب جنبة نظري آن اسـت توان گفت  اخلاقي وجود انسان مي

 وصول به اعلي درجه آن، سبب حصول كمال نهايي و سعادت حقيقـي بـراي انسـان اسـت،    
اما جنبة عملي نفس، در ذات نفس . دهد ذات او را تشكيل مي چراكه جنبة نظري انسان اصل

كـردن زمينـه    رساني و فـراهم  و نقش ياري داخل نيست و از جهت اضافة نفس به بدن است
. شـود  نفسه كمال و سعادت واقعي محسـوب نمـي   براي رشد عقلي را ايفا كرده، خودش في

بـلا، و رفـع ناپـاكى و    شـود سـلامت از محنـت و     چه به حسب جزء عملى حاصـل مـى   آن
شدن رذايل و نيز رهايى از عقوبت و عذاب دردناك است و صرف اين امور، موجب  برطرف

اند، ماننـد زاهـدان و    ها كه اهل سلامت شرف حقيقى و ابتهاج عقلى نيست؛ هرچند براى آن
شود كه از آن تعبير به سعادت وهمـي   اى سعادت متناسب با ايشان مى صالحان، موجب گونه

  ).366: 1354؛ صدرالمتألهين، 131/ 9: 1981صدرالمتألهين، (و خيالي شده است 
توان گفت كـه ايشـان بـراي     تر به نظام تفكر صدرايي، مي در حالي كه با نگرشي عميق

درواقـع عقـل نظـري    . اي متصور نيست حيث نظري و عملي وجود انسان هويت جداگانه
و عقل عملـي ادراكـات   ) ها ها و نيست تهس(ادراكات مربوط به اوصاف و احكام هستي 

زمـاني كـه عقـل    . را دربـر دارد ) بايدها و نبايدها(ها و خوب و بد  مربوط به حوزة ارزش
گونـه   ايـن . عملي بخواهد در مقام عمل، فعلي را انجام دهد، آميخته با عقل نظـري اسـت  

بـدون درك  را تأييد كند و سپس عقل عملي » خوب است xقضية «نيست كه عقل نظري 
از سـويي  . دهد، بر مبناي درك آن حقيقت اسـت  چه انجام مي آن. آن، به انجام فعل بپردازد

بـه  . عقل نظري نيز براي رسيدن به كمال خود، مشروط به طي مراحل عقل عملـي اسـت  
عبارت ديگر تا پشتوانة علمي در اعمال انسان وجود نداشـته باشـد، ظهـور آن اعمـال در     

رسيدن به كمـال  با سعة وجودي نفس و با : گويد ه ملاصدرا ميك چنان .خارج امكان ندارد
و مسير شكوفايي و تزكيـه نفـس را همـوار     شده عقلي، بسياري حقايق براي انسان نمايان
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گونه كه بيان شد، تا طهـارت و   و از طرفي همان) 118/ 3: 1981صدرالمتألهين، ( سازد مي
  .شود وارد نميتزكيه نباشد، نور معرفت در وجود انسان 

هـا متفـاوت    ها، درجات تشخيص خوبي و بـدي در آن  با توجه به مراتب عقلاني انسان
افرادي كه نـاقص العقـل هسـتند و    «: فرمايد ها اشاره كرده و مي ايشان به اين اختلاف. است

اما اگر فردي . كنند بهرة عقلاني كمي دارند، با دانستن آثار شرب خمر باز هم به آن اقدام مي
ورزد، هرچنـد منعـي از    كه عاقل است از اين آثار باخبر شود، از انجام اين عمل امتنـاع مـي  

، موانع كمـال و  سه اصل ايشان در رسالة). 161/ 4: همان(» جانب شارع به او نرسيده باشد
ها قرارگرفتن در مرتبة نـاقص نفـس    كند كه از جملة آن اخلاقي را بيان مي عوامل صدور بي
اي كـه هنـوز انسـان بـه مرتبـة نفـس ناطقـه و عقلانـي نرسـيده اسـت             تبـه است؛ يعني مر

دانـد و   اخلاقي او مـي  بنابراين ايشان جهل انسان را موجب بي). 96: 1340صدرالمتألهين، (
با فراتررفتن كمالات عقلاني در حوزة نظري، عقل عملـي نيـز بـا تسـلط بـر قـواي ديگـر        

در تأييد . آيد لاقي و كمالات اخلاقي نائل ميبه كسب فضايل اخ) چون شهويه و غضبيه هم(
يكي از ايـن  . رسد نظر مي اين ارتباط دو سويه بازگشت به مباني تفكر صدرايي، ضروري به

اسـت كـه بـه    ) 221/ 8: 1981صدرالمتألهين، (» النفس في وحدته كل القوي«مباني، قاعدة 
حقيقت نفس مجرد است كه  اختصار بيان شد كه در ديدگاه صدرايي در تمام مراتب ادراك،

قوة عقل نظـري و  . يك هويت واحده هست كه تمام قوا در آن متحدند. پردازد به ادراك مي
گونـه كـه در ابتـداي بحـث آمـد، در تفكـر        همـان . ديگر نيسـتند  عملي قابل انفكاك از يك

هرچـه بـر مراتـب ادراك انسـان     . سنخ اسـت  صدرايي، علم و ادراك، با وجود و هستي هم
كند  ده شود و سعة عقلاني پيدا كند، نفس انسان سعة وجودي و ارتقاي وجودي پيدا ميافزو

جسمانية الحدوث و درواقع با نگاه اصالت وجودي و بر مبناي حركت جوهري و بر اساس 
كند تا به مرحلـة نفـس    بودن نفس، مرحله جماد و نبات و حيوان را طي ميو روحانية البقا 

شود كه اگر از حيـث   رحله نفس ناطقه واجد قوة مدركه يا عقل ميدر اين م. رسد ناطقه مي
نظري به آن توجه شود، از مرحلة احساسي آغاز كرده و با طي مراتب تخيـل و تـوهم، بـه    

در عين حال با توجه بـه  . شود رسد كه همان مراتب عقل نظري را شامل مي مرتبة عاقله مي
قلاني ملازم سعة وجـودي اسـت، سـعة    همين نگاه اصالت وجودي، همان گونه كه سعة ع

سـنخ و مـلازم اخـلاق     وجودي انسان نيز، سعة اخلاقي را دربر دارد؛ چراكه وجود نيز هـم 
كه ايشان، افعال خلاف اخلاق و رذايل اخلاقي را از نتايج دوري از معدن وجـود   اين. است
فمـن نتـايج   .. . الغضـب و الحـرص و   :فرمايـد  كه مي چنان. داند، خود گواه اين معناست مي
؛ 276: 1354صـدرالمتألهين،  (» حتجاب و البعد من معـدن الوجـود و الصـفات الكماليـه    الا
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توان به تـلازم و اتحـاد علـم و     چه بيان شد، مي با توجه به آن). 244: 1422صدرالمتألهين، 
وجود و اخلاق پي برد كه بر اين اساس اتحاد معرفت و فضيلت را دربر دارد كـه نـاظر بـه    

به عبارت ديگر، عقل نظري و عملي يك حقيقـت واحـد   . ة سقراط در اين زمينه استنظري
شود، اين فعل يك حيـث بيرونـي دارد كـه بـه      زماني كه به يك فعل نظر عميق مي. هستند

كند كه در حوزة عقل عملي است و يك وجه درونـي دارد كـه    صورت عمل ظهور پيدا مي
دوگانگي مسئلة ايشان همان گونه كه  .ري استفهم و درك انسان است و در حوزة عقل نظ

حركـت جـوهري، حـل    و  بـودن نفـس   البقا الحدوث و روحانية جسمانيةنفس و بدن را با 
باشـد،   تـر  هر چـه انسـان عقلانـي    توان گفت ؛ در ارتباط عقل نظري و عملي نيز ميكند مي

تر پـي خواهـد    تر شود به وجود ربطي بودن خود، بيش اخلاقي شود، و هرچه تر مي اخلاقي
خداونـد   دانسـته و تمـام وجـود را از آن   و عين الـربط  برد تا جايي كه خود را فقر محض 

ديگرنـد؛ اگـر در    بر اساس اين تحليل، مراتب عقل نظري و عملي متنـاظر بـا يـك   . داند مي
براي . ا حيث ايجابي نيز وجود دارده مراتب عقل عملي حيث سلبي وجود دارد، در تمام آن

شود، در مرتبة فناي نفس كه خود نيـز   چه در مرحلة نهايي عقل عملي مشاهده مي نمونه آن
شـود و   اهميـت مـي   شود، حيث عمل كـم  هاي عرفاني مي داراي مراتبي است كه وارد بحث

جنبة نظري و شايد به اين دليل است كه گفته شد، . گيرد تري به خود مي صبغة معرفتي بيش
در حالي كه عقل عملي داراي جنبة اضافه و تعلق نفس . دهد تعقل، ذات نفس را تشكيل مي

به بدن است و به همين دليل كاربردي موقتي دارد و تا زماني كه تعلق نفس به بدن دنيـوي  
نفس در سير مراحل عملـي، ايـن تعلقـات     با ارتقاي . گيرد وجود دارد، مورد اهتمام قرار مي

  .گيرد تر حيث معرفتي به خود مي تر شده و بيش كم
  

  گيري نتيجه. 5
توان گفت در حكمت متعاليه، براي رسـيدن بـه سـعادت حقيقـي، اهميـت       درمجموع مي

ديگر، انكارناپذير است؛ چه در نگـرش اول،   اكتساب كمال عقلاني و اخلاقي، در كنار يك
در خدمت آن و به تبـع آن، مـورد   داند و عقل عملي را  كه عقل نظري و تعقل را اصل مي

دهد و درنتيجه كمال حقيقي را رسيدن عقل نظـري بـه مرحلـة نهـايي آن و      توجه قرار مي
داند و چه در نگـرش دوم كـه بـا تعمـق و عنايـت در       اتصال به مفارقات و قرب الهي مي

مباني نظام تفكر صدرايي، اين دو قوه، دو حيث از يك هويـت واحـد هسـتند كـه نفـس      
ن در سير حركت جوهري با طي مراتب آن دو، به كمال عقلاني و اخلاقي متنـاظر بـا   انسا
كـدام   يابد، ارتباط دو سوية ميان آن دو غيـر قابـل انكـار اسـت و هـيچ      ديگر دست مي يك
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توانند انسان را به سعادت حقيقـي برسـانند و حكـيم الهـي جـامع هـر دوي        تنهايي نمي به
 ـ آن ان شـريعت اسـت كـه ايـن همـان فـوز عظـيم اسـت         هاست و او مؤمن حقيقي در زب
  .)140/ 9 : 1981، صدرالمتألهين(
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